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ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 توهم
  نطفه سميه جوكار

ي درد در من منعقد مي
 شود

و اين حاصل آميزش دنيا
 

پرشور نابالغ من است
با روح 

!... 

 برگزيده دومين كنگره سراسري بزم ازلي

 باباي خوب من
  سعيد پورزال 

 باباي زخمي! باباي ايران، خوب من
 من ايستادم منتظر با پاي زخمي

 ستدر خاطراتم سوت كمرنگ قطاري
 ستدر خاطر من ياد تو هر روز جاري

 خمپاره و خون و مسلسل، واي بر من
 اخبار تلخ دست اول، واي بر من

 كردي و دنيا جنگ خون داشتپرواز مي
 اي توي قفس در خود جنون داشتديوانه

 باباي من رفت: در روزنامه تيتر شد
 ام با پاي من رفتباباي من از خانه
 هاي سال رفتنباباي خوب قصه

 باران گرفت و باز او در حال رفتن
 كجاي شهر در تكرار خوابي؟! بابا

 يك عمر شد اما هنوزم توي قابي
 دادباباي خوبم خون به دريا هديه مي
 دادآغوش تنگش را به صحرا هديه مي

 بابا ببين، من ايستادم پاي حرفم
 كاري بكن امروز را راحت بفهمم
 من ايستادم پاي حرفم، مرد بودم

 ي برگرد بودمدر بغض باران جمله
 باباي خوب شهر، باباي خيالي
 باباي خوب سالهاي خشكسالي

 من را به دستان همين تقدير بسپار
 اين دردها را روزهاي روز بشمار

 عصيان
  زهرا رييسي 

 رسد روزي كه او آيد ز در؟مي
 در دلم برپا كند شوري دگر؟
 نام من را آورد بر روي لب

 جان بگيرد از من آن سودا به سر
 ي رؤياي مناو همان شهزاده
 اش از جنس زرتار و پود و جامه

 شرم تب دار نگاهش در دلم
 ورهمچو شمعي سوخته، پر شعله

 ام آرام در آغوش خويشخفته
 با دلي پر آرزو، با چشم تر

 آه اي آيينه، گو اين چهر كيست؟
 خبردر جواني زرد گشته بي

 روزگاري شاد بودم پرغرور
 در سرم سوداي پر شور و شرر
 عشق او آمد به زنجيرم كشيد

 در تب عشقش شدم بي بال و پر
 چهره افكندم من از شرم و حيا
 از غرور خويش هم كردم گذر

 بگفت اما چه سود»زهرا«راز دل 
 در دلش خنديد و گفتا خيره سر

 ...ستايش
  محمدحسين داودي 

 !!!به نام مسجودي كه سجده را سزاوار است
 .كنداي ندارد و چيزي را حل نمياي كه از جنس طلا باشد فايدهسجاده رنگين، سجاده

 عبادتي كه لايق اوست؛. اي نيكوست كه مطلا باشد تا معبود حق را خالصانه عبادت كنيمسجاده
!!! هايش را مسخر انسان، مسخر انسـان، آري   ها و كيهانها با تمام ستارگان و كهكشانآري، خدايي كه همه آسمان

 .مسخر تو و كسان ديگري كه الان در حال خواندن اين متن هستند فرمود و انسان را اشرف مخلوقات قرار داد
خدايا، شكرت گويم كه از من راضي شوي، مرا بپذيري، چون گر گويم پذير آن را شرك گويي اما مخلوقـت را    

 .پذيرفتي و او را بنده خود قرار دادي
يا اينكه خود مرا انسان خلق فرمـودي تـا     .  شايد در ميان تمام موجودات عالم هستي، انسان بودنم باعث شده كه خالقم را بهتر عبادت كنم

گويم به خاطر آفرينشت، نه به خاطر نعمات بيكرانت، نه به خاطر مال و ثروت، بلكه به خاطـر  تو را شكر نمي.  بنده تو باشم و تو را شكر گويم
 .عاشقانه به معبودش عشق بورزد. اندك بذر عشقي كه در اين خاك نهادي تا همين خاك عاشقانه خالقش را عبادت كند

 !!!دانم كه هر چه تو را سپاس گويم اندكي از زحمات بيكرانت را جبران نخواهد كردخدايا، مي
تواني چنين مخلوقي را خلق كني تا نسبت به خالقش معرفتـي  تو، خالق مني، خالق زيباي مني، خالق بي همتاي مني، تنها تو هستي كه مي

 .بس اندك داشته باشد
خداي من، چگونه تو را سپاس گويم؟؟ اگر ظـرف  .  اي به صورت انساني صورت چنيني كردي و به خود آفرين گفتيخدايا، تو مرا از نطفه

 شكر من كوچك باشد چطور؟؟ چه كنم؟؟
 .شكرت. گويمبايست آن را شكر گويم، پس به پاس خلقت ارزشمندت تو را شكر ميخدايا، من هم نعمتي هستم كه مي

 آيينه در آيينه
  زنده ياد محسن پزشكيان 

 ي باداز بوسه
 ي آبلرزد به خود آيينهي گنگي به تن چون جيوه ميبا رعشه

 و بيدها از دور و نزديك
 گرم گفتگويي پر اشاره با صد هزاران پنجه

 اينان تماشا كن چه سيرند و چه سرشار،
 سبزينه باره

 تو
 چون كوهي از آن سوي چشم انداز باران شسته

 پاكي و صريحي                                            
 حالي من و تو مركزِ بوديم و هستيم

 حالي من و تو
 ي انسان و آبيمآيينه در آيينه

 و آن گونه گرمي تو
 ستكه گويي استوا از معبر بين دو ابرويت گذشته                   

 ...بوسمتمي
 ي بادوز بوسه...            
 ي آبلرزد به خود آيينهي گنگي به تن چون جيوه ميبا رعشه


